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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ل من العقل  ا دی اربعه که در بطلان فضولی آوردند م در ادله عرض کنم که بنا شد یک مقداری مکاسب را هم توضیح بدهیم ایشان  

هم تصرف در مال غیر جایز  ذنه به حساب دلیل عقلی اقامه کردند چون به حکم عقل  فی مال الغیر الا با   ز التصرفوالنقل علی عدم جوا

این جور  دهم ،  توضیح بیشتری می   قرار دادند البته عرض کردم سابقا بعدش هم حالا . ایشان این را به عنوان یک دلیل  نیست الا به اذن او  

را  م سطن  ای مثلا  طالب  سر  را  این ر  الرابع  می نوشتند  اول  سطری  نیم  یک  غالبا  را  درشت ها  می زنند  کتاب  تر  کمی  یک  حالت  نویسند 

 . دهد اش را از دست می یکنواختی 

از تر باشد قشنگ تر باشد مطالبش  دهند که یک مقدار چشم نو سومی که الان در ویرایش کتاب هست یک شکل ظاهری به آن می یکی از ر 

ح است تصرف در مال غیر فی التوقیع المروی فی  چون این تصرف قبیة حال التصرف  لا ینفع فی رفع القبح الثابترا هم بله فان الرضا الله  

 . الاحتجاج حالا این برای عقلش بود فان الرضا الله این برای عقلش بود  

یب ان بیع  هم در توقیعی که از حضرت هست لا یجوز لاحد ان یتصرف    برای نقلش صغرایش  این کبراست  فی مال غیره الا باذنه و لا ر

یب ان بیع مال الغیر تصرف فیه روشید به نحو تصرف است این استدلال چهارم ایشان است  بخواهید مال غیر را بف عرفا این که شما    هم ولا ر

کردند هر  و تا نیست این دیگری خیلی خوب بود که به این صورت ویرایش می و الجواب این جواب ایشان چند تا جواب است یعنی یکی د 

،  1تز کامل نه ،  پرانگذارند با نیم پرانتز به حساب  می جواب یک الف  لا وال مثطلاحا الف  ص ایا  گذاشتند  اره برایش می کدام را مثلا یک شم

 . دهد  دلال می ز این استمثلا که ایشان چون چندتا جواب ا  3،  2، 1، یا  3، 2

این  این تصرف این قبیح است به حکم عقل  شما گفتید  که  ت اصلا اولا  لترتیب الاثار لیسصد  اق عا لاجل غیر  ان العقد علی مال غیر متوق 

نه در  فروختم به شما اینقدر  کتابی که ایشان در خانه دارد  ن کاری در آن نکردم که من گفتم آقا  است م  تصرفیچطور  اصلا تصرف نیست این  

آن هم  عقد کردن بر مال غیر  ت این اصلا تصرف نیس  ال غیر قبیح استدر م گویید تصرف ه می کتاب تصرف کردیم نه کاری کردیم پس اینک

اب قبول بکند و به نفعش هم هست که به این قیمت بفروشد این  مشتری خوبی پیدا کردم شاید صاحب کت   به این عنوان که من الان یک

 شود این اشکال اول . غیر است این تصرف حساب نمی   صرف در مالچطور ت



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 1403/ 30/07  - 18/10/2024-   شنبهدو                                                                                             فضولی  بیعمکاسب    -خارج فقه     :موضوع

 2  صفحه                                                                                                                                                                      18  :جلسه

         ......................................................................... 

کم العقل اگر به آن معنا  ح ستقل کان  الغاصب المبیع المالک او  کما فی  ولو عرفا لحصول الآثار  تامة  ة العلنعم لو فرض کون العقد  

گویم  است . می م ، این جواب اول ایشان  د مثل دزد مثلا جابجا بکند بله جوازا و منعا حکم معلوله المترتب علیه ثخواهله یعنی می باشد ب

ش ساده است مطلب خاصی  اش خواندم و الا مطلبی همین جهت ویرایش ر  اط به خگذاشت به متن کتاب من بیشتر امروز  یک و دو می 

 . کرد روشن تر بود این جواب اول ایشان کار را می  اگر این،  نیست 

هد  خوای مالک می این یک بحث کبروی دارد کلا هر تصرفی اولا نه اجازه جوازه  بقل العقد  ا استه تصرفا فممثم لو فرض کونجواب دوم :  

نشینم کتاب  آسفالت می آیم روی غش را در روی خانه روشن کرده من می چرالان  شود . مثل اینکه شخصی ااب می و نه اصولا تصرف حس 

گویند استضائة بنور غیر  لاحا می هد اصطخواگویم این تصرف نیست این اجازه نمیدهم با نور چراغ می گوید من اجازه نمیخوانم می می 

کسی از  گوید  فضای مسجد گرم شده حالا آن بخاری یک طرف است می ی گرمی روشن کرده  یک وسیله یک جایی  الغیر  نار  ع بطلا سیا ا 

ی بنور غیر یا مثلا  ستضائهاین اصطلاحا یک اصطلاحی دارند که بعضی از این امور ا  اند بگوید چنین چیزی تو استفاده نکند نمی گرمای این  

کند  گذارند یک کسی بیرون ضبط می رود مخصوصا بلندگو را بیرون می مثلا یک آقایی منبر می همین چیزی که الان نسبتا متعارف شده  

م فضا است دیگر به اصطلاح  دهی ضبط نمی اند بگوید من اجازهتو نمی گویند این حق را ندارد  هم می دی ضبط نمی گوید من اجازه ایشان می 

 دهم .  صوت در فضا پیچیده این ملک او نیست که بگوید من اجازه نمی 

 یا مالکیت معنوی  قانون مالکیت فکر یکی از حضار :  

 گیرد .  گیرد اما این نمی چاپ کتاب ، نه چاپ کتاب می گیرد مثل کتاب گیرد نه ، اینها را نمی آیت الله مددی : به این نمی 

اجازه که گرفتیم  تومان از او    200گوید مثلا کتاب برای رفیقم است به تو فروختم  حضار : استاد فرض اینجا این است که می یکی از  

 رفیقم است .  مال ندادم  شود برای تو این عقد ... بردار برو من به او خبر می 

دار برو درش ندارد ، خودش هم  خواهد بر حث فضولی فقط عقد مید که ب رو در بحث فضولی بردار برو دش ندار بردار ب  آیت الله مددی : 

یدار  تواند بردارد آن طرف هم که خنمی  است حق ندارد بردارد .  ر

یدار می   داند برای غیر است ؟  یکی از حضار : خر

یدار هم بداند د تواند بردار گر بداند که خوب نمی ا  آیت الله مددی :   تواند بردارد . نمی ست برای غیر ا، خر
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خواهد  تصرف اینها اجازه نمی   گویند اینهاردی است که می تصاص به اینجا ندارد یک موااخدقت کردید آقا یک بحث کبروی دارند آقایان   

ید مشغول مطالعه می گذصندلی مینشینید یا یک  اش روشن کرده شما روی زمین می غی درب خانهیک چرامثل اینکه   گوید آقا  شوید می ار

 خواهد .  فاده کنی اجازه نمی دهم از این نور استاجازه نمی 

سطلاع ، اسطلاع گرم  ئة والا طلاع البته ایشان نوشته الاستضالاس غ یا اندهید بله چرا اما این که از نور چرابله به دیوار من بگوید تکیه  

این منبری  دهم  ت بگوید آقا من اجازه نمیعرض کردم مثل ضبط صو ار است  رای ن ع بسطلا نور است ابنوره وناره استضائه برای  کردن است  

.  معنوی هم ندارد جور اجازات مالکیت    این اجازات معتبر نیست این گویند  آید کسی ضبط بکند مین می روم صدایش بیرودارم اینجا می که  

ت این روستا اینها  کنند یک نیم ساع صد تا روستا از آن استفاده می آید مثلا  باشد آن وقت این نهر که میبزرگی  اگر نهر  این هم مثلا  شبیه  

ی تصرف  وه ر کبار احتیاج به اجازه ندارد اصلا اینها را نحوضوء از انهاگویند گیرد میوء ن بگویند وقتی که نوبت ماست کسی با این نهر وض

 ؟  دقت کردید جور مواردی است در فقه  دانند یک  نمی

 ایشان دو تا مثال زدند یک چند تا بله آقا ؟  

 ؟  از حضار : ملاکش چیست   یکی

  است اما مالک کل آبدارند درست است نیم ساعت برای این ده  ملاکش این است که انهار کبار ملکیت عمومی هم    آیت الله مددی :

 . ناتی باشد  صغیر باشد چرا ق نهر باشند نه بله نهر 

 یکی از حضار : اینها مصداق تصرف نیست . 

تا روستا همین    200نهار کبار  ین اشود گاهی امثلا این می هار کبار ولو  خواهد نه لذا وضوء به اننیست نه اجازه نمی   آیت الله مددی :

ه مثال  هست که در فقتواند با آن وضوء بگیرد اینها مواردی  گیرند این می ساعت آنها می   2گیرند  ش است نیم ساعت اینها می طور در راه

 لاع به نار  استضائه به نور غیر مثل اسط  زدند که اینها اشکال ندارد ، مثل همین ضبط صوت مثل

 فرمایید ؟  یکی از حضار : چاپ را می 

کشیده کتاب ایجاد کرده است ،  کتاب ایجاد کرده زحمت  چاپ چون کتاب است چاپ کرده ایجاد اثر کرده است آن    آیت الله مددی : 

یدگویکنند میوی را قبول نمی ای الان هستند مالکیت معنعده البته   . خواهد بگوید  ه می کنم هر چپ می روم چام مید من کتاب را خر
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ش را شکست  ی دیگر قفل زدند که کسی استفاده نکند اگر یکفل می پیوتری بود که قهای کاماگر مثلا این برنامه ای هم آمدند گفتند  عده  

ای که به دست من رسیده  سی دیگری این کار را کرده آن نسخه ل این را یک ک بی قف شد تکثیر کرد توانم تکثیر بکنم چون با قفلش نمی ن می م

هست ایشان مرحوم  ای از این فروع غرض عده خواهم در اینجا مطرح بکنم نمی منکه مطرح شده و  قفلش را و الی آخره این فروعی است 

تصرفی  یم آن مثل همین است این  که عقد بخوانیم کتاب یکی را بفروشگوید عقد خواندن برای مال غیر هم از این قبیل است اینشیخ می 

 ؟  کردید   ، دقتقبیح است این هم جواب دوم این شود که اجازه بخواهد یا مثلا بگوییم حرام است یا بگوییم حساب نمی 

  خوانم برای اینکه کیفیت ویرایش کتاب بیشتری که این عبارت را می ی  شوند لذا من امروز نکتهاما همه را پشت سر هم نوشته ملتفت نمی 

 است .  

و  فی هذا من المقال اوم شیخ مع انه قد یفرض الکلام فی ما اذا علم الاذن  طوری اشکال سوم مرح ، ب ، ج ، این  سوم یا حالا مثلا الف  

بود من مشتری خوب دیدم البته این را ایشان  یده دمشتری خوب نخواست کتاب بفروشد نیم ایشان دلش می داقات ما می الحال ، گاهی او 

مشتری خوب پیدا    بفروشد اماخواهد کتابش را  نم این آقا می داباز بحث جای دیگری رفت من می گوید احتمالا این فضولی نباشد ، این  می 

ست کتابش  خواتم ایشان میدانسن من می کرد من تصادفا مشتری خوب پیدا کردم بحث سر این است که آیا این فضولی است اصلا چونمی

 د . را بفروش

فضولی یعنی من علم  خرجه عن ال ن ذلک لا ی ذن فی هذا من المقال او الحال البته بناءا علی ااذا علم الا قد یفرض الکلام فی ما  مع انه  

اما اذن نداده به من اما علم دارم   این آقا این را  لش می ، علم به عنوان کلی دبه اذن او دارم  اما به این قیمت و به  خواهد کتاب بفروشد 

، دقت  دیگری کتاب را بخرد را حاضر نباشد بگوید  خواهد بخرد کتابش واهد کتاب بفروشد بفهمد فلان آقا می خ، شاید دلش می دانم نمی

اما من  خرد  خواستم کتاب را بفروشم این آقا هم به قیمت خوبی می کنید ؟ این فضولی بودنش برای این است ، درست است من می می 

 . ، به من هم گفته بود قیمت هم بالاتر داده قبول نکردم  خواستم به این بفروشم  نمی

این ج بنابراین این هم ما جزو فضولی حسابش بکنیم  شود . جواب  گویم پشت سر هم چاپ کرده روشن نمی واب سوم این می پس 

یم البته این   اشد حرمت مستلزم فساد نیستحرام به لا یدل علی الفساد ، اینجا از آن مواردی است که اگر هم این تصرف  چهارم مع ان تحر

هست یا نه ،  معاملات مقتضی فساد  ها نهی در باب  ها حرمت گرفتند بعضی حالا بعضییا نهی  لی است که آیا حرمت  بحث ، بحث مستق
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ای هم مثل ابو حنیفه از شیعه هم ما  عده ای هم قائل به فساد هستند و آورد عده حرمت در باب معاملات فساد نمیئلند که ای قاخوب عده 

 . کند هم می ای نهی شد دلالت بر صحت له م قائلند که اگر یک معاخواهم اسم ببرم  داشتیم از این علمای معاصر که نمی 

یمه   نجم شد ببینید پشت سر هم  پلدل علی بطلان البیع این جواب  ه لو دل  کند مع انلا یدل علی الفساد دلالت بر فساد نمی مع ان تحر

یس فرمودید این جواب پنجم ایشان است  رای این نکته تواند بدهد من گفتم بخوانم بنمی  آدم تشخیصآورده  ی فنی که اگر ان شاء الله تدر

ة  بالصحة خصوصا اذا کانت الاجاز   ره القائل ستقلاله ولا ینکه وعدم ا عدم ترتب الاثر علیلو دل علی الفساد لدل علی بطلان البیع بمعنی  

 ناقلة  

که اجازه ناقله باشد ملک  اجازه ناقله باشد مراد از اینکند گویند طبق قاعده اقتضا می قایان می ان شاء الله خواهد آمد به اذن الله تعالی آ 

ان را فروخته امروز خبر دار شده  ی ایش ع بشود . مثلا چهار روز پیش خانه شود ، کاشفه باشد ملک از حین عقد واقحاصل باز حین اجازه  

گویند ناقله کشف این است که نه این از همان چهار روز پیش  ازه این را می شود با اجمنتقل می   الاناجازه داده نقل معنایش این است که  

رند که طبق قاعده باید  بحث مفصلی داآمد ان شاء الله تعالی چون این  گویند و خواهد   خانه برای آن آقا بوده این را اصطلاحا کشف می 

چه  که    افتادندث  ا آقایان ما به حیث و بی ذآید کشف را علی خلاف القاعده گرفتند و لی ش کشف در مناقله باشد ، لکن بعضی از روایات در 

 را حلش بکنند .   کار بکنند که این مشکل 

یبا در بین علمای ما آمده انواع کشف ، کشف  ، پ چهار  ن شاء  لی آخره و اکذا ، انقلاب و احقیقی و کشف حکمی و کشف  نج قول تقر

ومما ذکرنا  آقایان اساس درستی ندارد ولا ینکره هایی که فرمودند  الله تعالی عرض خواهیم کرد که کشف علی القاعده هم هست این حرف 

به مشتری عقد تمام  ی به یعنی نسبت الفضولی قاصدا للترتیب الاثر من دون مراجعة المشتری حالا احتیاجوقع العقد ما لو عظهر الجواب 

شوم ما بیشتر نظرمان  دیگر یکی دو تا مطلب دیگر هم بعد دارند که چون اثر علمی ندارد من خیلی متعرض نمی به ایشان ،    دیگر آن احتیاج

خیلی روشن یعنی چاپ نشده است ، چاپ روشنش این  ها ایشان متعدد است لکن  این بود که مرحوم شیخ چند تا جواب دادند که جواب 

 است .  طرز

رش بشویم ،  حالا چون بحث فضولی در این جا تمام شد یک مقداری متعرض به اصطلاح کلمات به اصطلاح غیعرض کردیم این  

دانند  غیر از بیع فاسد می   ها این را من چند دفعه شرح دادم یک اصطلاحی دارند بیع باطل را ببینید اولا در کتب فقه اهل سنت خصوصا حنفی 

یع فاسد یکی است این کتاب سنهوری چون سعی کرده آراء اهل سنت را هم  بین ما باطل و فاسد یکی است در علمای شیعه بیع باطل و ب
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تر است الوسیط  سیطش مفصلاب الو خوانم کت یط است من غالبا از الوسیط ایشان می ا از جلد یک البته ایشان در کتاب الوسبیاورد انصاف 

 شرح قانون مدنی قدیم مصر و جدید است .  

معروف  مثلا ایشان  آورد  های اسلامی را می نین دولتگاه گاهی هم قواآورد  می هم  را  و اینها  ها  ها و قوانین غربی به مناسبتی هم آراء غربی 

ا همین  شان ر دانم قانون چند تا دولت اسلامی را کویت و اینها را گفتند ایشان نوشته اصلا قوانین مدنیخودش قانون گذار بوده نمیاست  

یده و خوب است البته عرض کردم  خیلی زحمت کشیعنی انصافا مردی است  عبدالرزاق سنهوری نوشته است و انصافا هم قشنگ نوشته  

گویند فقط به عنوان آشنا  ها این را می خوانیم نه به این نیت که الان غربی سال قبل است ما هم که الان می   70دیروز عرض کردم ایشان برای  

 متعرض بشوم . های خاص خودشان را دارند شاید بعضی از مطالب جدیدترشان را جداگانه من ها حرف شدن با اصطلاح است و الا این 

قانون مدنی مصر  هایش هم خیلی قطور است شرح عضی ده جلد است ب ایشان در این جلد ، ایشان غیر از آن کتاب وسیط که در حدود  

عقود است ، اصطلاحی  ت  امهااز  ارهای قشنگی کرده انصافا ، اولش بیع است که  عقود مختلفی را ایشان مورد بررسی قرار داده در آنجا و ک 

ین عقدی که در زندگ ی عقود بیشتر بیع است هیچ کدام به  شود از همه ی ما واقع می دارند که ام العقود بیع است ، ام العقود یعنی بیشتر

 شود .  یع واقع نمی ی به انداز 

یة العقد دارند که یغیر از او باز یک کتاب  رم و این کتاب دیگری دارند که من  ک جلد قطور است من هم داهای دیگری هم دارند نظر

یبا می لامیفرق الاسخوانم مصادر الحق فی  امروز از این کتاب می  شود گفت که شرح قانون مدنی  ة این هم برای سنهوری است این تقر

ی نصوص با همدیگر  قابله دید و مجدید و نص قانون قدیم و قانون ج  خود شرح مطالب است دیگر قانون نیست قانون قدیم و قانوننیست  

  6یة  الفرق الاسلامء است این مصادر الحق فی جز 6مجموعا  ست این کند ، خود مطالب را نوشته و انصافا این هم قشنگ ااین کار را نمی 

 تر است . تر است خیلی قطور لدش از این قطور یک ج جلدش این است آن  3گر این مثلا  یجلد است و قطور هم نیست د 

نصافا هم زحمت قشنگی کشیده این  خوانم ااین که الان من می جزء است    6مجلد است لکن    2علی ای حال دو تا به حساب در دو  

 بله آقا ؟   تعدد ایشان آشنا بشویمهم با کتب مکتاب را خواندیم هم به خاطر اینکه 

 چاپ کرده است .  جلدش را جدا جدا  6شده ، نشر خرسند این فارسی هم چاپ یکی از حضار :  

ربیة علی ای  التراث العار احیاء  دهمان را دارم این به نظرم خارجی باشد دار التراث العربیة ،  ندیدم من آن را ندیدم من    آیت الله مددی :

 . اش را ندیدم و انصافا هم از یک جهت دیگر بخواهیم جمع و جور باشد این کتاب جمع و جور تر است این کتاب  لدی ج 6حال من آن  
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یة العقدش هم راجع به کلیات  مفصل مفصل  تر است اما  خیلی از این قطور آن هم خوب است آن بزرگ و قطور است  عقود است    آن نظر

 ای کشیده است . اده کنم گاهی خیلی زحمات فوق الع تعجب می ایشان آن الوسیط است که خیلی زحمت کشیده انصافا 

 مال غیر است  داند  نباید در فضولی تفصیل قائل شد بین حالتی که مشتری می  یکی از حضار : استاد

یخ این را آورد من دیگر نخواندم گفتم خود آقایان مراجعه کنند چرا این را آوردند مرحوم  رحوم شایشان همین آخرش م  آیت الله مددی : 

 .   شیخ 

یه 3یعنیم جلد دوم جزء  3به هر حال در جلد   ی همین مطالب  شود و دنبالهی بطلان می به حسب این چاپی که من دارم ایشان وارد نظر

دانند اما ما  گوید در فقه حنفی بطلان را غیر از فساد می کشد به عقد فضولی به اصطلاح ، چون عرض کردم در میان خود ایشان هم می را می 

 دانیم .  یکی می 

شود آن وقت ایشان  ایشان وارد می   262ی  شویم از صفحه از اینجا وارد می ز این صفحه البته ایشان از قبلش هم صحبت دارد دیگر  ا

ی فقه غربی فقه  کند یعن، تعبیر به فقهین می قول خودشان فقه اسلامی یا غربی با فقه اسلامی  فقه عربی به  ای بین  کند یک مقارنهشروع می 

 ی .  غربی و اسلام ، قانون  نون نجا قاهم در ای

العقد الذی لم یستوفی جمیع  ی عقد باطل و غیر باطل فرکان عقد را و جدا کردند منطقه گوید کل من الفقهین تحدید کردند اایشان می 

شود و یعرف الفقه الحنفی  چطوری اینطوری می   کند آثار اینکه ه رکن واختل فیه شرط یکون عقدا باطلا بله بعد شروع می ارکانه فنقص فی

فاذا سلمت عن العقد ارکانه وشرائطه  الفاسد  عقدثم یعرف الی جانب العقد الباطل ال الی جانب ارکان العقد وشرائطه اوصاف العقد و من 

ربا و شروط فاسده و هذه    عقد یتصل اکثرها بالمحل مثل غرر وفاسدا . و اوصاف ال کنه یکون  ه فالعقد منعقد لواختل وصف من اوصاف

 اعم 

ست ، صاحبیه هم ابو  ابو حنیفه اگویند مرادش از امام  یوسف شیبانی می یضاف الیه سبب یتصل بالارادة کعند الامام وصاحبیه ، این ابو  

 کرده    م این یک مقداری سعیکنیوسف و شیبانی است ، عرض می 

 شود از اصل و اساس  وت دارد اصلش عقد باشد و باطل یا اصلا عقد منعقد نمیمتفای نکته یکی از حضار : دو تا 

 بله .   آیت الله مددی : 
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جایی  حنفی من یک کمی زودتر خواندم تا برسیم به آنقه  گوید فة الفنیة اشتهر ایشان می ن من قوة الصناعگوید و مهما یک بعد ایشان می 

حنفی به خاطر عملی قیاس است یعنی اصولا کوفه یک محیطی بود    ن شهرت مذهبای   ی اشتهر بها المذهب الحنفی ،خواهیم التکه می 

گفته البته عرض کردم  گویند ابو حنیفه می کردند که مطالب را از راه به حساب عقلانی حل بکنند حتی می محیط علمی بود خیلی سعی می

هایی  اگر بودند همین النبی حیا لاخذ بکثیر من اقوالی پیغمبر  که لو کان  حنیفه گفته    ابوگویند  ف می خود احناف منکرند علی ای مخالفین احنا 

 کرد .  که من گفتم را قبول می 

مثلا  کنم  یز بها تمیز را چه عرض  گوید یتمان میایش   لا از آن حد حا  هایش دیگر نه در این جهت مطالبی که دارند خیلی بعضی و متاسفا

شود یا  رفت دیگر آیا نجس می گاهی افتاد در روغن می ن افتاد چون اگر در روغ   موش نجس است یا نه مثل مین بحث معروف که آیا مثلاه

در روغن یک حکمی است اگر خودش مثلا رفت در روغن حکم دیگری دارد  موشی که از گربه فرار کرده رفت  نه از ابو حنیفه نقل شده که  

علی ای کیف ما کان این جور آراء اشتهر بهذا  ی عیدالزهراء خوانده بشود  هاباید شب ظاهرا  ها  ها را دیگر به شوخی اشبه است این این 

این فتاوای بدتر هم دارد که  ، از  حنفی این طور هم نیست که ایشان تصور کرده است  گویند بهذا المذهب ال غرضم ایشان می المذهب من  

یاد دارد .  ،  خواهم بخوانم می من ن   علی ای حال از این عجایب ایشان ز

الفاسد فان اسباب الفاسد لا یقرها الفقه الغربی فقه غربی حرف ایشان را  ة العقد  لفکر   ن من قوة الصناعة الفنیةهما یکمگوید حتی  می 

 .  شود می . یک مقداری ایشان وارد این بحث  داند  ن و فساد را یکی می بول ندارد بطلاق

ی بین العاقد والعقد والمعقود  سلامایشان و یربط الفقه الا خواهیم وارد بحث خودمان بشویم  بله ایشان کم کم حالا می علی ای حال  

ه  ل باشد و ولایتهی الاهلیة یعنی مثلا عاقعقد  ة العاقد علی الفولایعلیه    والمعقودعقد  من ال عاقد ولایة علی کل  لل ان یشترط ان یکون  علیه ب

 لص ، از این راه وارد شده است .  الملک الخا  هی المعقود علیه

شود یعنی یک بحثی در عاقد این  وشن شد چطوری تسلسل بحث را وارد می شود فضولی ر یعنی اگر ولایت بر معقود علیه نداشت می 

قود علیه  معولایت بر  وانه نباشد ، یک بحث دیگر در عاقد این است که مالک باشد این مالک را  است که اهلیت داشته باشد عاقل باشد دی

 گرفته است .  

ی المعقود علیه بان کان المحل غیر  ة علنی دیوانه باشد او اختلت الولایعقد بان کان المالک ناقص الاهلیة یعفاذا اختلت الولایة علی ال

تواند این مرهونه را بفروشد چرا چون رهن عرض کردیم  مملوکا له ولکن تعلق به حق الغیر مثل رهانه ولذا مالک نمی او کان مملوکا للعاقد  
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قتی است که ما در عقد آن حقیقت را  قییح دادم رهن هر عقدی عرض کردم یک حقیقتی دارد هر عقدی دارای یک حاین را من سابقا توض

 .   یثاق است وثیقه گرفتنآن وقت در عقد رهن حقیقتش استکنیم مثلا در نکاح حقیقتش زوجیت است ات می مراع

قرض دادم  گویید مثلا این قدر به شما  گیرد می ی دین می وثیقهگیرد  ثیقه می یعنی شما در رهن اساسا رهن بر این جهت است که شما و 

ثیقه بگیر ، این وثیقه گرفتن اساس عقد رهن است یعنی رهن لذا ایشان  ما دارد استوثق من دینک و در روایات قه بده ، و لذا گوید آقا وثیمی 

هزار تومان گرفتید   100آقا  قه است شما از این گوید لو کان مملوکا ولکن تعلق به حق الغیر روشن شد ، این تعلق به حق الغیر چون وثیمی 

، این را وثیقه قرار دادیم برای دیگری  تان را بفروشید چون تعلق به حق الغیر  توانید ماشینقرض و این ماشین خودتان را وثیقه گذاشتید پس نمی 

 برای دینی که گرفتید این که تعلق به حق الغیر مرادش اینجاست .  

یک  لذا    عقد و کند فیجعل الجزاء علی نفس الاهلیة قابلیة الة وانعدام الملک در فقه غربی فرق می الاهلیویفرق الفقه الغربی بین نقص  

یم آنها اینطور گذاشتند می ی  فقه غربی به قول ایشان در قوانین موضوعهدر  اصطلاحی   یم قابل  غربی هست که ما ندار گویند یک عقدی دار

یم موقوف از اینجا کم کم می  ال اگر که اهلیت نبود  ابل ، قابلیة العقد للابط ق خواهیم وارد فضولی بشویم . فالعقد  للابطال یک عقدی دار

 بطال است . بود قابل امثلا مکره  ،  قابل ابطال است  

یان العقد فی حعلی انعداء  والجزا طال فی حق المشتری یعنی نسبت به مالک موقوف  قابلیة العقد للابق المالک و م الملک عدم سر

نی  گوید از نظر فمی ا فی صناعته  حکامگوید خود این شخص اما الفقه الاسلامی اکثر امشتری قابل است بعد خود ایشان می است نسبت به  

سائلی را که در باب  مد صاغ فکرة العقد الموقوف صیاغة موفقة این عقد موقوف همان فضولی است  . فقانصافا فقه اسلامی بهتر است  

یختند در  غ هم می ئگویند صاغ ، صاطلاسازی را می ة اغفضولی مطرح کردند خیلی ساخت ، صی گویند طلا ساز را ، خیلی قالب قشنگی ر

الی ان الفقه الغربی فی بیع ملک    ذا، هقد الصادر من غیر المالک  واجه به العقد الصادر من ناقص العهدیة والعیک قالب بسیار قشنگی  

ضطرب اضطرابا  خواهیم وارد بیع فضولی بشویم الی ان الفقه الغربی فی بیع الملک الغیر ا عرض کردیم کم کم می الغیر و هو بیع الفضولی  

گوید متاسفانه فقه غربی در بخش  چون یک حقوق دان بزرگی است خودش می واضحا فی صناعته خیلی عجیب است این تعبیر ایشان  

 طراب دارد یعنی روی اصول صناعت نتوانسته آن را به کار ببرد . ضفضولی ا

معروف این طور است من سند روشنی ندارم که وقتی که به سنهوری کتاب مکاسب مرحوم شیخ را نشان دادند گفت من اگر این را دیده  

 یم خدا رحمتش کند .  گویند گفت ما هم شنیدمعروف است می نوشتم این طور کردم جور دیگری می بودم کتابم را عوض می 
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خواهم  ن ، من یک مقداری گفتم جلوتر شروع می ر ایشاتعبییبایی است  خیلی تعبیر ز که ایشان گفته بوده  علی ای حال ما هم شنیدیم به این

رب اضطرابا واضحا فی  ضولی اضطملک الغیر وهو بیع الفن الفقه الغربی فی بیع  ی هذا مضافا الی اوالفقه الغرببکنم برای همین جهت  

 ، درست با قواعد جور بدهد . صناعته یعنی نتوانسته آن را با قواعد جور بدهد  

عنی آن آثاری را که دارد یک  ، ی ر است  یفر نیست ، جزاء کیفنجا کفلم یستطع ان یواجه هذا العقد بجزاء واحد یک اثر واحد ، جزاء در ای

، در باب عقد فضولی گفتند قابل للابطال وموقوف نسبت به  ال من جانب المشتری  اثر واحد . بل عدد الجزاء فجعل العقد قابلا للابط

نیست . روشن  ال . در صورتی که در فقه اسلامی ما چون مشتری اصیل است دیگر قابل للابطال  مالک موقوف نسبت به مشتری قابل للابط

 خواهم بگویم ؟  شد چه می 

یم کلا موقوف  ما تعبیر  ،  قابل  ذا العقد بجزاء واحد بل عدد الجزاء فجعل العقد  ، ولم یواجه هفجعل الجزاء   عقد قابل للابطال ندار

یم به اصطلاح اما قابل للابط یم معلق دار حق المالک . ثم بعد این اولا بعد خرج    اری و غیر ساری فیال نه ، من جانب المشتری غیر جدار

ی الفقه  ء فالفقهاهذا ما جعل  لحته جعل له حق اجازة العقد و عته بان جعل للمالک وهو غیر العاقد الذی تقرر الابطال لمص علی قواعد صنا 

های فقه غاربی در فی حیرة من امر بطلان  ن و حقوق داد  هادان  دان ، قانون   یعنی قانون  جا فقیهها صطلاح اینالغربی فقهاء یعنی قانون دان 

نتوانستند یک تفسیر  عجیبی دارد سنهوری که اینها متاسفانه  تعابیر    ، خیلی واحد  ل  یختلفون ویضطربون ولا یصلون فیه الی حملک الغیر  بیع  

 روشنی را بدهند اختلاف  

بی نیست ، فالعقد الموقوف یواجه فی دقة عقد  ضطراه المساله اما در فقه اسلامی چنین االفقه الاسلامی اضطراب فی هذ  ت فیلیسو  

عرض العقد القابل للابطال  یتسع له من جمیع النواحی عقد موقوف همان عقد فضولی است با تمام شرایطی که دارد . بعد مت الفضولی و 

 شویم . بله وارد این بحث ایشان چون خیلی  ، الان وارد این بحث نمیبحث ما به اصطلاح   شود که الان ازمی 

ان شاء الله در  ما نحن نیست  که مربوط بگوید  مطالب دیگری می ،  ها  ذارند و این گکه ما دیدیم بین این دو تا فرق می گوید  بعد دائما می 

 آید .  بحث دیگری می 

کند المتناصر فی نواحی مختلفه واختصرنا علی مطالب  مقابله که می کند ایشان فاذا ترکنا هذه المقابلات  ای را مطرح میبعد یک خلاصه

د الباطل یعنی در فقه اسلامی  عنده العق ، یک : فلغربی فی ذلک  البطلان والصحة فی العقد وجدنا الفقه الاسلامی اکثر تدرجا من الفقه ا

یم   یم و هما سواء  و  عقد باطلل دار بله  . وعنده العقد الفاسد ولا یقایقابله فی الفقه الغربی العقد الباطل ایضا در فقه غربی هم عقد باطل دار
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یم همهکرد این در فقه حنفی است ما این را خوب بود اشاره می  نظیر فی الفقه الغربی لکن فاسد  وید عقد گ. ایشان می ند  ها نیستغربی  ندار

یم اما   بی  به فقه غر گوید  در این جهت فقه شیعه مثل همین که ایشان می ما هم نیست    حرفست  هاحرف حنفی فقه اسلامی نیست این  را دار

 دانیم با فاسد .  ا یکی می نسبت داده ما باطل ر 

یم معقد او عنده ال  یم ولا نظیر  ا  لموقوف که همین فضولی باشد این را دار له فی الفقه الغربی باز در  و در فقه اسلامی عقد موقوف دار

موقوف گفتند عقدی که قابلیت ابطال دارد پس  آنها به جای عقد  ونه  د  قابل للابطال وان کان یقصدهو العقد ال  فقه غربی ندارد واقرب شبه به

یم جاوعنده در فقه اسلامی العقد الغیر اللازم مثل هبه و اینها عقد غیر  معنایش روشن شد   یم و نظیره فی  ییز دلازم دار گر عقود جایزه دار

 بحث .  رای آشنایی با اش را در اینجا جمع و جور کرده بهایی گیری ن  ة خیلی جمع و جور کرد نتیجهزم د غیر اللاغربی العقو ه الفقال

ط و  مباحث مثل غلض کردم در  الفقه القابل للابطال مرة اخری لیقابل العقد غیر اللازم فی الفقه الاسلامی در بحث غلط ، عر   ثم یاتی 

هست  برای عقد باطل ن و عقد باطل و آثاری که شود در احکام بطلاخطا و تدلیس را ایشان به اصطلاح متعرض شدند بعد ایشان وارد می 

یه  شود العقد الفاسد و یک  بعد هم وارد بحث عقد فاسد می شویم .  ها نمی ی تحول عقد و حالا ما وارد آن بحثو به اصطلاح بعد نظر

 یم بله  تشدهد چون ما بحث عقد فاسد را قبول نداتوضیحی می 

یاران ، طیاران حرکت فکری دو تا حرکت فکری در عقد فاسد در نزد احناف  گوید خود احناف هم در عقد فاسد اختلاف دارند ط بعد می 

مقدماتی که عرض کردیم  د الموقوف ، این عد العقبه ب   272ی خوانیم چون ربطی بما نحن فیه ندارد . در صفحه هست اینها را ما الان نمی 

لغربی  للابطال فی الفقه اسلامی یقابل العقد القابل قد الموقوف فی الفقه الا صفحه رد کردیم رأینا ان الع 10صفحه خوانده شد   10حدود  

 . یعنی عقدی که ناقص الاهلیة باشد .  ل ی المحة علعلی التصرف والولایة الات الولایهما یواجه نفس الحفکلا

مکره که آیا عقد مکره  عقد  هلیة مثل  ، بین فقهای اسلام هست چون ناقص الا هلیة باشد این اختلاف بین ما  البته این عقدی که ناقص الا 

بردیم عقدی که مالک  محل  ا الان بحث را روی ، م   روشن شد بحث اکراه گذشت کنیم  شود یا نه ، این را الان بحث نمی ت می با رضا درس

جهت اینکه ناقص الاهلیة است به تعبیر ایشان یعنی خود عاقد کم دارد مثلا مکره است  اختلالش به  یک دفعه عقد اشکال عقد  نیست ،  

ضطرار  مجنون است بچه است این طوری بیشتر هم روی مکره بردند و این هم خوب بحث مفصل دارد ما سابقا هم اشاره کردیم بحث ا

یم فر  یم بحث اکراه دار ما یواجه نفس الحالات نه این طور نیست در عقد مکره احتمال این هست که  گوید کلاهمی و ایشان  ،  ق بین  دار

 که باطل باشد .  هم قوی است  احتمالش
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گوید  ، بله . بعد ایشان می تصرف در مال غیر است  اما نه الان ما عقد فضولی  والتصرف فی ملک الغیر  یة  گوید عقد ناقص الاهلایشان می 

فقه الغربی این هم ربطی به ما  طال فی الهلیة موقوف فی الفقه الاسلامی این هم روشن نیست همه جایش لکن قابل للاب فعقد ناقص الا 

 اقد گذشت .  ندارد الان این در شرایط ع

ال فی الفقه الغربی این قابل ابطال است یعنی آن را از  فی الفقه الاسلامی وقابل للابطاو بیع مال الغیر ملک الغیر موقوف  ضولی  و بیع الف

  ، کی ماللک نگاه کردیم موقف است بر اجازه ش کند ما از دید مشتری نگاه نکردیم از دید مااند ابطال تو گاه کرده که مشتری می ری ندید مشت

 سته شدیم .  خفعلا دیگر  

ین   محمد و آله و صلی الله علی  الطاهر


